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سـخنرانى و اعلامیه اى به اندازه خون امام حسـین     مانـدگار و تحول آفرین 
نبـوده اسـت؛ اثرى کـه آن خون در بیدارسـازى وجـدان تاریخ گذاشـت، هیچ 
خطبـه اى نمى توانسـت بگـذارد. امـروز نیـز تجربـه تاریـخ تکـرار مى شـود و 
اثـر خون رهبـر معظـم انقلاب، از هـزاران سـخنرانى نافذتـر اسـت و حقیقت،

دیـر یـا زود خـود را آشـکار مى کنـد و به تدریـج روشـن خواهـد شـد کـه چـه 
رخـدادى در حـال شـکل گیرى اسـت و چـه تحولات بزرگـى در پیـش خواهد 
بود. دشـمنان خبیث امروز سرمسـت غرورنـد، همچون بنى امیـه و بنى عباس 
کـه پـس از عاشـورا به گمـان پیـروزى، به شـادى و مشـروب خوارى مشـغول 
بودنـد، اما تاریخ نشـان داد آن سرمسـتى، مقدمه سـقوط بـود و آن خون، آغاز 
بیـدارى. در مکتـب تشـیع، انسـداد و بن بسـت معنـا ندارد زیـرا جامعه شـیعه 
،    تحـت هدایـت امـام حـى و حاضـر، حضرت حجـت بن الحسـن عسـکرى

اداره مى شـود.وى ادامـه داد: مـا حجـت خدا را داریـم، امام زمـان را داریم 
و در طـول تاریـخ نیـز بزرگانـى چـون امـام خمینى و رهبـر معظـم انقلاب،
به عنـوان نائبـان امـام زمـان، در مقاطـع مختلـف نقش آفرینـى کرده انـد؛
آنـان مجـارى فیض الهـى بودنـد و هر یـک در برهه اى از زمـان این مسـئولیت 
را بـر دوش گرفتنـد. بـا رفتـن یـک شـخصیت راه متوقـف نمـى شـود، دیگرى 
برمى خیـزد و پرچـم را بـه دسـت مى گیـرد، پرچـم اصلـى در دسـت حضـرت 
ولى عصـر اسـت و در هـر دوره ایـن پرچم بـه نائبى سـپرده مى شـود؛ از این 
رو سـاختار اجتماعـى، سیاسـى و نظامى ما از تاب آورى بالایى برخوردار اسـت 
و بـا این گونـه حـوادث دچـار فروپاشـى نخواهـد شـد و در ایـن چهار دهـه نیز 
حوادث سـهمگین بسـیارى را پشـت سـر گذاشـته ایم و ایـن نیز یکـى از همان 

آزمون هاسـت. هـدف دشـمن تنهـا از بیـن بردن یک سـاختار سیاسـى 
نیسـت، بلکـه آنچـه در معـرض هجمه قـرار دارد، اسـلام انقلابى،

حیات بخـش، نبـوى و علـوى و ایران مسـتقل و مقتدر اسـت.
آغـاز جنـگ تحمیلـى دفـاع مقـدس، هنگامى کـه صدام 

بـا آن ارتـش مجهـز بـه ایـران حملـه کـرد، اگـر تـرس،
اضطـراب و یـأس بـر جامعـه حاکـم مى شـد، چه بسـا 
دشـمن در چنـد روز بـه اهـداف خـود مى رسـید؛ امـا 
ملـت ایـران نپرسـید «چـه مى شـود؟» بلکـه پرسـید 
«چـه بایـد بکنیـم؟» و بـر همیـن اسـاس بـه میـدان 

آمـد. هنگامـى کـه امـام خمینـى مـردم را بـه دفـاع 
فراخوانـد، ملـت فـداکار ایـران پـاى انقـلاب ایسـتاد و نتیجه آن 

شـد که همـان قدرتى کـه خیال فتح سـه روزه تهران را در سـر داشـت،
آرزوهـاى خـود را بـه گور بـرد، ایـن منطـق قرآن اسـت. امـروز نیـز همین 

قاعـده برقرار اسـت؛ اگـر عقب نشـینى کنیـم، اگر نیروهـاى نظامى سـکوت 
کننـد و اراده اى بـراى اقدام نباشـد، اگر مـردم صحنـه را خالى کننـد، طبیعى 
اسـت کـه دشـمن پیشـروى خواهد کـرد؛ امـا اگـر نیروهـاى مقتـدر نظامى با 
قدرت بایسـتند و مـردم نجیـب و آگاه در میدان حضور داشـته باشـند، معادله 
تغییـر مى کند. آینده سـاختنى اسـت، نـه تماشـایى و خداوند سرنوشـت را به 
اراده و عمـل انسـان ها گره زده اسـت. در منطـق توحیـدى، ما مأمور بـه انجام 

تکلیـف هسـتیم و آینـده بـا اراده و اقـدام ما رقـم مى خورد.
تولیـت آسـتان قـدس رضـوى گفـت: امـروز بایـد بـه چنـد اصل اساسـى 
توجـه کنیـم. نخسـتین اصـل، اتحـاد اسـت. رهبـر معظـم انقـلاب در آخرین 
بیانـات خـود سـه بـار بر ضـرورت وحـدت تأکیـد کردنـد. اختـلاف سـلیقه ها 
و تفـاوت دیدگاه هـا امـرى طبیعـى و در جـاى خـود محتـرم اسـت؛ امـا امروز 
زمـان برجسته سـازى اختلاف هـا نیسـت و بایـد همـه تـوان صـرف حفـظ 
انسـجام ملـى شـود. پـس از جنـگ دوازده روزه نیـز معظم لـه بارها بـر وحدت 
ملـى تأکیـد کردنـد. هـر سـخن، نوشـته یا رفتـارى کـه ایـن اتحاد مقـدس را 
مخـدوش کنـد، عمـلاً در مسـیر خواسـت دشـمن حرکـت مى کنـد؛ چراکـه 
تضعیـف انسـجام داخلى، همان هدفى اسـت که دشـمنان این ملـت در پى آن 
هسـتند. اصـل دوم پشـتیبانى قاطـع از نیروهاى مسـلح اسـت، نیروهایى که با 
صلابـت در میـدان ایسـتاده اند و با وجود از دسـت دادن فرماندهـان عالى رتبه 
خـود، مقتدرانـه بـه انجـام وظیفه ادامـه مى دهنـد. در هر کشـور دیگـرى اگر 
چنیـن شـرایطى رخ مـى داد، بى تردیـد وضعیـت فوق العـاده اعـلام مى شـد و 
سـاختار دفاعـى دچـار تزلـزل مى گردید؛ امـا نیروهاى مسـلح ما بـا روحیه اى 
اسـتوار مسـیر خـود را ادامـه دادند. امـروز اصحـاب منبر و رسـانه مسـئولیت 
خطیـرى دارنـد، وظیفـه وعـاظ، مداحـان، اهـل قلـم و صاحبـان تریبـون آن 
اسـت کـه اجـازه ندهنـد حتـى ذره اى احسـاس تنهایـى در میـان رزمندگان 

شـکل گیرد. پاسـداران، ارتشـیان، نیروهاى انتظامى و بسـیجیان بایـد بدانند 
کـه میلیون هـا ایرانـى پشـتیبان آنـان هسـتند، برایشـان دعـا مى کننـد و 
قـدردان ایستادگى شـان اند. اصـل سـوم، حمایـت از سـاختارهاى حاکمیتى 
اسـت، دولـت بـار سـنگینى از مسـئولیت را بـر دوش دارد. نقـد و مطالبه گرى 
حـق مـردم اسـت، امـا در شـرایط حسـاس، زمـان و شـیوه بیـان نقـد اهمیت 
دارد و بسـیارى از نقدهـا را مى تـوان بـه زمـان مناسـب ترى موکـول کـرد تـا 
به انسـجام ملى آسـیب نرسـد. سـران سـه قوه همـواره مـورد حمایـت و تأیید 
رهبـرى بوده انـد و اگر خـود را تابع خـط رهبـرى مى دانیم، بایـد در چارچوب 
همیـن حمایـت حرکـت کنیـم. تقویت سـاختارهاى قانونى کشـور بـه معناى 
تقویـت اقتـدار ملـى اسـت و تضعیـف آن ها خواسـته دشـمنان این سـرزمین 
اسـت. امـروز بیـش از هـر زمـان دیگر، سـه اصـل باید چـراغ راه باشـد؛

وحدت، پشـتیبانى از نیروهاى مدافع کشور و تقویت ساختارهاى 
قانونـى و حاکمیتـى؛ آینـده را بـا همین سـه سـتون مى توان 
اسـتوار نگه داشـت. اصل چهارم حمایت از شـوراى موقت 
رهبرى اسـت، امروز نسـبت به تصمیمات شوراى موقت 
رهبـرى نبایـد تردیـد ایجـاد کـرد. هـر تصمیمـى که 
ایـن شـورا اتخـاذ مىکنـد، باید بـا پذیـرش و همراهى 
مـردم تقویـت گـردد. حمایـت از ایـن شـورا، حمایت 
از ثبـات و اقتـدار کشـور اسـت. اهـل قلـم و صاحبـان 
تریبـون وظیفـه دارنـد امیـد بیافرینند و بـه جامعه قوت 
قلـب بدهند، زیـرا ایجاد هـراس و اضطـراب عمومى، ناخواسـته 
راه را بـراى دشـمنان ایـن سـرزمین همـوار مى کنـد و جامعـه اى 
کـه روحیـه خـود را حفـظ کنـد، شکسـت ناپذیر اسـت. اگـر خـدا را یـارى 
کنیـد، خداونـد شـما را یـارى خواهـد کـرد. جلوه هاى نصـرت الهـى تنها در 
معجـزات خارق العـاده خلاصـه نمى شـود؛ یکـى از جلوه هـاى آن، ثبـات قدم 
و آرامـش جامعـه در سـخت ترین شـرایط اسـت. آنچـه امـروز از حضـور مردم 
در صحنه هـا، مسـاجد و میدان هـا مشـاهده مى شـود، نشـانه اى از همیـن 
نصـرت الهـى اسـت. جامعـه اى کـه در میانـه فشـارها و مشـکلات، یک صدا از 
اصـول خـود دفـاع مى کنـد. ایـن روحیه بایـد قـدر دانسـته، گسـترش یافته و 
تعمیـق یابـد. اصـل اساسـى دیگر تـوکل بـه خداوند متعـال اسـت، جامعه اى 
کـه بـه خداونـد اعتمـاد دارد، از تهدیدهـا هراسـى بـه دل راه نمى دهـد. ترس 
فراگیـر، نشـانه ضعـف اعتماد اسـت، امـا ایمـان و تـوکل، آرامـش مى آفریند.

رهبـر معظـم انقـلاب همـواره بر این بـاور تأکیـد داشـته اند که نصـرت و عزت 
ملت هـا در گـرو پایـدارى و اعتمـاد به خداوند اسـت و اگـر ملتى بر مسـیر خود 

بایسـتد، وعـده الهـى تخلف ناپذیر اسـت.

 اسـلام انقلابى،
 نبـوى و علـوى و ایران مسـتقل و مقتدر اسـت.

 ملـت فـداکار ایـران پـاى انقـلاب ایسـتاد و نتیجه آن 
شـد که همـان قدرتى کـه خیال فتح سـه روزه تهران را در سـر داشـت،

 امـروز نیـز همین 

وحدت
قانونـى و حاکمیتـى

قلـب بدهند
راه را بـراى دشـمنان ایـن سـرزمین همـوار مى کنـد و جامعـه اى 

کـه روحیـه خـود را حفـظ کنـد

 اختلاف سلیقه ها 
و تفاوت دیدگاه ها امری 

طبیعی و در جای خود محترم 
است؛ اما امروز زمان برجسته سازی 
اختلاف ها نیست و باید همه توان 

صرف حفظ انسجام ملی شود.


